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  چكيده

عايشه عبدالرحمن، معروف بـه بنـت الشـاطي، از انديشـمندان جهـان      
عرب و قرآن پژوهـان معاصـر اسـت كـه آراي قـرآن شـناختي او در       
چند دهه اخير همواره مـورد توجـه دانشـمندان و محققـان در حـوزه      
قرآن شناسي بوده است. مطابق آنچه خود او گفتـه، در روش تفسـير   

ولي آن را تـرويج مـي كـرد،    از مكتب ادبـي، كـه اسـتادش امـين خ ـ    
تأثيرپذير بوده است. بنابراين مي تـوان گفـت كـه تفسـير بيـاني، كـه       

هاي  ترين آثار اوست، حاصل باروري انديشه او با آموزه يكي از مهم
ترين مباني و اصول قرآن شناختي بنت الشاطي  امين خولي است. مهم
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فعـي  وحـدت موضـوعي سـوره هـاي د    . 1در اين تفسـير عبارتنـد از:   
عدم وجود . 2ها؛  النزول و هر يك از واحدهاي نزول در ديگر سوره

. تأكيـد  4. عدم تحميل قواعد دستوري بر قـرآن؛  3ترادف در قرآن؛ 
بر روش مراجعه متقابل (داور قرار دادن سياق آيات در فهم نصـوص  

 قرآن).

در اين مقاله ضمن معرفي عايشه بنـت الشـاطي و انديشـه هـاي امـين      
كتـب ادبـي تفسـير قـرآن، ايـن مبـاني چهارگانـه، كـه در         خولي در م

روش تفسيري بنت الشاطي نقشي كليدي دارنـد مـورد بررسـي قـرار     
 مي گيرد.

 

بنت الشاطي، امين خولي، تفسير بيـاني، اعجـاز   هاي كليدي:  واژه
  .  بياني، تفسير ادبي، مكاتب تفسيري، روش هاي تفسيري

  
 

  مقدمه

ميلادي، در شـهر دميـاط از كشـور     1913بنت الشاطي، در سال عايشه عبدالرحمن، ملقّب به 
مصر، ديده به جهان گشود. پدرش شيخ محمدعلي عبدالرحمن از روحانيان دانشگاه الازهـر  

رفت. عايشه، پس از گذراندن دوران خردسالي، علوم مقدماتي، ادبيات عـرب و   به شمار مي
 ).252، 4مة جهان اسلام، جآموزش قرآن را نزد پدرش به خوبي فراگرفت (دانشنا

، بـه  1929بنت الشـاطي پـس از مـدتي لياقـت و كـارداني خـود را نشـان داد و در سـال         
(آموزش خانگي) و رتبه اول آن در سطح كشور مصـر موفـق شـد.    » الكفاة«دريافت گواهي 

، موفـق بـه اخـذ مـدرك ديـپلم      1931وي تحصيلات كلاسيك خود را ادامه داد و در سـال  
و استعداد ذاتي، او را به عرصة فرهنگ و مطبوعات كشاند و به ايـن علـت كـه     گرديد. نبوغ

بنـت الشـاطي =   «اش با ورود او به اين عرصه مخالف بودند، براي خـود نـام مسـتعار     خانواده
بـه دانشـگاه فـؤاد     1936اش او را نشناسـند. وي در سـال    را برگزيد، تا خانواده» دختر ساحل

  د و در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل گرديد.اول (قاهرة كنوني) وارد ش
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، بـا موفقيـت، مـدرك ليسـانس را     1939وي پس از چهار سـال تـلاش علمـي، در سـال     
فوق ليسانس خود را بـا موفقيـت دريافـت نمـود و      1941دريافت كرد. و پس از دو سال در 

) پـس  389، 1وهـي، ج پژ نيز به عنوان رتبة اول دانشگاه برگزيده شد. (دانشنامه قرآن و قرآن
اي  نامـه  عـرب، بـا ارائـة پايـان     از آن، دو سال بعد مدرك دكتراي خـود را در رشـتة ادبيـات   

انـديش، و   دريافت نمود. او در زمينة علوم قرآني نيـز محققـي ژرف  » ابوالعلاء معرّي«بارة در
و هاي قرآني در دانشـكدة شـريعت و دارالحـديث بـود و از افتخـارات ا      مدتي استاد پژوهش

؛ 203: 1972بـود. (شـرقاوي،   » مجمـع البحـوث الاسـلاميه   «اين است كه عضوي از اعضـاي  
  )103: 1981سعفان، 

اي اسـت كـه    ادبي از نظر بنت الشاطي به گونه ارتباط تنگاتنگ مباحث قرآني با مباحث
عـداً  سـاختم و ب  م آن را با بيان قرآني استوار مـي كرد وقتي علوم عربي تدريس مي«گويد:  مي
: 2001(جبـر،  ». كـردم  دم آن را با علوم عربي استوار مـي كر مباحث قرآني را تدريس مي كه
ها و علايق ادبي بنت الشاطي سبب شد كه وي در دوران تحصـيل در دانشـكدة    ) پيشينه103

) شود 1966 -1895هاي امين خولي ( مند و تا حدي شيفتة درس ادبيات دانشگاه قاهره علاقه
بعدي خود روش و مكتب ادبي را در تفسير برگزيند كه بنيانگـذار آن  و در مطالعات قرآني 
اي  با امين خولي ازدواج كرد و همواره از او متأثر ماند، به گونـه 1945امين خولي بود. او در 

بنت الشاطي تلاش علمـي خـود را    1970كه غالب تأليفات خود را به وي اهدا كرد. از سال 
  )102: 2001رد. (جبر، صرفاً مصروف پژوهش هاي قرآني ك

هاي مختلـف از قبيـل ادبيـات، فقـه، قـرآن، تـاريخ،        اثر در زمينه 60بنت الشاطي بيش از 
مـي باشـد كـه در دو    » التفسير البيـاني للقـرآن الكـريم   «ترين آنها  رجال و سيره دارد كه مهم
شناختي استادش طراحـي شـده اسـت. جلـد      هاي اصلي مفاهيم روش مجلد و بر اساس بخش

اول آن به تفسير هفت سوره كوتاه از جزء آخر قـرآن مـي پـردازد كـه عبارتنـد از: ضـحي،       
شرح، زلزله، عاديات، نازعات، بلد، تكـاثر. جلـد دوم آن نيـز هفـت سـوره كوتـاه ديگـر را        

  د: علق، قلم، عصر، ليل، فجر، همزه و ماعون. شامل مي شو
روش وي بنا به تصريح خودش بر اساس همان روشـي اسـت كـه اسـتادش آن را تفسـير      
ادبي ناميده. ما نيـز درصـدديم كـه چگـونگي تـأثير وي از اسـتادش امـين خـولي را در اثـر          
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بنـد بـوده و    پاياش روشن سازيم و نشان دهيم كه او تا چه حد به اصول تفسير ادبي  تفسيري
  اينكه آيا در رعايت اصول و ضوابط آن موفق عمل كرده است؟

  
  . پيشينه تفسير قرآن از منظر مطالعات ادبي1

هرچند كه ادبيات قرآن تأثيرگذارترين جنبه قرآن در جامعه نخستين اسلامي بوده است، امـا  
با گذشت زمان و پديداري رويكردهاي فقهي، كلامي، فلسفي و عرفاني به قرآن، ايـن بعـد   
از كتاب آسماني، مسلمانان را از تب و تاب اوليه خود انداختـه اسـت. حتـي برخـي از آثـار      

أسـرار  و   دلائل الإعجـاز ) و 403، اثر ابوبكر باقلاني (م اعجاز القرآنانند ادبي گذشتگان، م
گيري كلامي نوشته شده اسـت   نيز بيشتر با جهت هـ) 471، نوشته عبدالقاهر جرجاني (البلاغة

دبـي بـه قـرآن همـراه بـا ديگـر       هـاي اخيـر، رويكـرد ا    ا با رويكـردي صـرفاً ادبـي. در دهـه    ت
  اي گرفته است.  ازههاي نوپژوهانه جان ت بررسي

اين رويكرد از يك سو به رويكردهاي بلاغي و بياني دانشمندان گذشته نظر داشته و در 
ادبي، صدد احياي مباحث آنهاست و از سوي ديگر، در صدد است با نگاه به مباحث جديد 

توان گفت كـه بـازآفريني رويكـرد ادبـي در تفسـير قـرآن در        طرح هاي نويني درافكند. مي
آغـاز گرديـد. او    1خير از جانب امين خولي، استاد زبان و ادبيات عربي دانشـگاه مصـر  سده ا

تفسير قرآن ننوشت؛ اما بخش قابل تـوجهي از درس گفتارهـاي خـود را بـه مباحـث قرآنـي       
خود، به تاريخچـه و وضـعيت    1940هاي بعد از  ها و نوشته اختصاص داد و همچنين در گفته

  فسير قرآن پرداخت. ختي تشنا جاري و  لوازم روش
، توجه بـه تفسـير   قرآن كريمهاي روش مورد نظر امين خولي در نگاه ادبي به  از شاخصه

موضوعي است. ايشان در مقاله تفسير خود ضمن انتقاد از شيوه گذشته و رايج تفسير با بيـان  
داد. ناكارآمدي تفسير ترتيبي، شيوه تفسير موضوعي قرآن را در فهم قرآن مورد توجه قـرار  

  ) 308-307: 1961(رك: خولي، 
 »فـي الصـيف  «اي بـه نـام    ، همكار مشهور او طـه حسـين در كتابچـه   1933ها قبل در  سال

هاي مقدس يهوديـان، مسـيحيان و مسـلمانان هماننـد آثـار هـومر،        اشاره كرده بود كه كتاب

                                                 
 .بعدها به دانشگاه ملك فؤاد موسوم شد و امروزه به دانشگاه قاهره معروف است اين دانشگاه -1
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طالعـه بـر   هاست و مسلمانان بايـد م  شكسپير و گوته متعلق به ميراث مشترك ادبي همه انسان
بر دارنده فنون ادبي آغـاز كننـد و در تجزيـه و تحليـل آن از     به عنوان كتابي در قرآنكتاب 

ي چـون  تحقيقات جديد ادبي بهره بگيرند، دقيقاً ماننـد برخـي نويسـندگان يهـودي و مسـيح     
ميلادي  بر كتب تـورات و انجيـل   1987كه اين كار را در سال رابرت آلتر و فرانك كرمود 

اي اسـت؛ امـا    شـاهكار ادبـي شـناخته شـده     كتـاب مقـدس  هماننـد   قرآناند، زيرا  هانجام داد
  )76-75: 1387مير، مستنصر . (الاسف تاكنون از اين جنبه بدان توجه نشده است مع

وجـود نـدارد كـه پـژوهش     از سوي  ديگر طه حسين بر اين عقيده بـود كـه هـيچ دليلـي     
. چــرا نبايــد بــه مــردم اجــازه داد مقــدس فقــط بــه علمــاي ديــن ســپرده شــوددربــاره كتــب 

هايشان را نسبت به اين كتب، به مثابه موضوعاتي پژوهشي و بدون توجـه بـه جايگـاه     ديدگاه
كـه  كند،  ديني آنها ابراز كنند؟ اگرچه او به اين نتيجه رسيده بود كه در كشوري زندگي مي

خطرناك است. امين خولي نيز اقدام آشكار به تجزيه و تحليل قرآن به مثابه متني ادبي هنوز 
شـكل   در نظريه اساسي طرح شده در اين اظهـارات بـا طـه حسـين شـريك بـود و آن را بـه       

چند تن از دانشجويان طه حسين به همراه دانشجويان  امين  اي ملموس متحول ساخت. برنامه
ا بينـي طـه حسـين، بخشـي از آن ب ـ     خولي سعي كردند اين برنامه را عملي كنند كه طبق پيش

  )97-95: 1981، (سعفانپيامدهاي تلخ همراه بود. 
  

  هاي مطالعه قرآن از منظر خولي  . روش1-1

ترين اثـر ادبـي در ايـن زبـان اسـت.       ترين كتاب عربي و عظيم از ديد امين خولي، قرآن مهم
هاي مناسب براي مطالعـه ايـن كتـاب بـه مثابـه كتـابي        ) به نظر او، روش302: 1961(خولي، 

هاي مورد استفاده بـراي هـر اثـر ديگـر ادبـي نـدارد و         نون ادبي، تفاوتي با روشمشتمل بر ف
  توجه به دو اقدام اساسي و مقدماتي براي هر اثري لازم است:

يـا در مـورد قـرآن، ورود آن بـه ايـن جهـان از        ـ  زمينه تاريخي و شرايط پيدايش آن -1
ي مـذهبي و فرهنگـي و موقعيـت    ها بايد بررسي شود. به اين منظور، بايد سنت ـ  طريق وحي

شـماري بيـان     سـتاوردهاي ادبـي پيشـين آنـان، گـاه     اجتماعي اعراب روزگار نزول، زبـان و د 
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آيات قرآن از جانب پيامبر(ص)، اسباب نزول آيات و مواردي از ايـن دسـت مـورد مطالعـه     
  قرار گيرد.

اي صـحيح مـتن،   با در نظر داشتن همه اطلاعات به دست آمده از اين طريق، بايد معن -2
  فهميدند، معلوم گردد.  كلمه به كلمه، همان گونه كه مخاطبان نخستين آن مي

انديشيد كه خداوند براي فهماندن مراد خـود   بر اساس رأي شاطبي چنين مي خوليامين 
خود را با نحـوه   كرد، و طرز بيان بايد از زبان آنها استفاده مي ، مي(ص)به اعراب زمان پيامبر

كرده است. از اين رو، پـيش از   ها و تصوراتشان، متناسب مي و نيز ديدگاهآنان  درك و فهم
اي كه اعراب زمان نـزول قـرآن    تعيين مراد خداوند از متن، نخست بايد معناي آن را به گونه

توانـد بـدون در نظـر     كند اين كار مـي  فهميدند، به دست آورد. چنان كه خولي تأكيد مي مي
يعني براساس روحيه و زبان عربي كـه زبـان قـرآن اسـت و دلالـت      گرفتن ملاحظات ديني، 

لغوي اصيلي را كه حس عربي به ما مي بخشد، انجام پذيرد، نه براساس آن چه كـه از يـك   
  )301: 1961شود. (خولي،  برده مي آيه درخصوص استنباط يك قانون شرعي بهره

مقـولات و بـا ادامـه دادن    هاي هنري قرآن با به كارگيري همان  بررسي ويژگي در نتيجه
تـوان اسـلوب    گـردد. بنـابراين مـي    پذير مـي  همان قواعد مورد استفاده براي آثار ادبي امكان

هاي ساختمان  قرآن را در عبارات گوناگون از طريق مطالعه اصول گزينش واژگان، ويژگي
ب مـورد بررسـي قـرار داد. بـه همـين ترتي ـ      ،هاي بياني به كـار بـرده شـده    جملات و صورت

توان ساختار نوعي عبارات متعلق به يـك گونـه ادبـي خـاص را بررسـي كـرد. مشخصـه         مي
هـاي   اي است كه بـين محتـوا و موضـوع از يـك سـو و اسـلوب       كتب فن ادبي، ارتباط ويژه

  كنند.   صوري بيان از سوي ديگر برقرار مي
ژه بـراي  خولي در بيان ارتباط تفسير ادبي و تفسير موضوعي، بـا قائـل شـدن اهميتـي وي ـ    

كه لازمه تفسـير صـحيح آن اسـت كـه مفسـران بـه        واحدهاي موضوعي قرآن، تأكيد كرده
جاي آن كه توجهشان منحصر در يك آيه يا عبارت باشد، همـه آيـات و عبـاراتي را كـه از     

  )297-287: 1961 گويد، در نظر بگيرند. (خولي، آن موضوع سخن مي
هـايي اسـت كـه داراي     موضـوعي تفسـير سـوره   خولي از تفسير رسد مراد  البته به نظر مي
اي از بيانات تفسيريش تلاش مي كند موضـوع   هستند. از اين رو، او در پاره وحدت موضوع
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آيـات آن را تبيـين كنـد. در عـين      ،اصلي هر سوره را مشخص و متناسب بـا همـان موضـوع   
ت بـه مثابـه   بـراي او ادبيـا  فهمي خاص از طبيعت متن ادبي اسـت.  حال، رويكردش مبتني بر 

اي  ابزاري هنري است در درجه نخست راهي براي جذب احساسات عامـه بـه عنـوان وسـيله    
سـعي   يربراي هدايت آنها و تصميماتشان است. بنابراين، وي معتقد است مفسر بايـد در تفس ـ 

و منطبق با اصـول    قرآن را، به ويژه از جنبه زباني هاي هنري شناختي ويژگي كند اثرات روان
  توصيف كند. ـ عصر نزولـ عرب  اش ن اوليهمخاطبا
  

  خولي امين هاي تفسيري . شاخصه1-2

  هاي تفسيري امين خولي بدين قرار است: توجه به مطالب فوق الذكر، شاخصه با
  بي و اصل قرار دادن تفسير موضوعي.ناكارآمدي تفسير ترتي -1
  گيرد:   متن قرآن كه سه بخش را دربر ميپژوهش در  -2

  مطالعه دقيق واژگان قرآني؛  الف)
  ؛مطالعه و بررسي ساختار نحوي آيات ب)

بدون ترديد در اين بررسي از علوم ادبي كمك گرفته مي شود، اما نه به اين صورت كه 
عمل به صناعات نحو مقصود و بالذات باشد، بلكه علم نحو بايد به عنوان يكـي از ابزارهـاي   

باره هماهنگي معاني قرائات مختلف از يـك  طريق آن در معنا تلقي گردد، و ازبيان و تعيين 
آيه و به هم پيوستن كاربردهاي مشابه در قرآن انديشه ورزي كرد. همچنين نگـاه بلاغـي بـه    
عبارات تركيبي قرآن نيز آن نگاه توصيفي نيست كه مفسـر بـه دنبـال تطبيـق يـك اصـطلاح       

اقسـام بلاغـت بگنجانـد، بلكـه      مشخص بلاغي بر قرآن باشد، و بخواهـد آيـه را در يكـي از   
  هنري است كه جمال بيان را در اسلوب قرآني مجسم مي كند. ـ مقصود، همان نگاه ادبي

  ؛پژوهش بلاغي ج) 
 را قـرآن  در اسلوب بياني زيبايي كه هنري است و ادبي كاوش نوعي بلاغي پژوهش

كند كـه آن را مـي تـوان تفسـير      مي مقدور ما براي را زيبايي اين دهد و شناخت مي نشان
روان شناسانه از آيات، كه  بر پايه اي محكم از رابطه هنر بياني با روان انساني اسـتوار اسـت   

چيزي جز بيان ما في الضمير  -از جمله ادبيات –ناميد، اين هنرهاي مختلف با همه تفاوتشان 
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:  1384نيـا،   ؛ كريمي372، 5المعارف الاسلاميه، مقاله تفسير، جةوحالات دروني نيست. (داير
103-104(  
كه خود در دو مرحله عام و خاص قابـل بررسـي اسـت؛     پيرامون متن قرآن؛پژوهش  -3

آنهـا را علـوم قـرآن     شـود كـه غالبـاً    مون متن قرآني به اموري مربوط ميپژوهش خاص پيرا
 ن مـتن قـرآن  پژوهش عام پيرامـو  ... وخ قرآن، قرائت، نسخ اسباب نزول وتاري :مثل ناميم مي

آن  در قـرآن  كـه  اجتمـاعي  محـيط  و فضا كه امين خولي تأكيد فراوان دارد كه بر شناخت
يافتـه، حفـظ شـده و     تـدوين  و جمـع  شـده،  قرائت و كتابت ،گذاردهنازل شده است، تأثير

؛ كريمي نيـا،  105-104: 1982 آن جامعه خطاب گرديده است. (سعفان، اهل به نخستين بار
1384: 103-104(  
بـه   التفسير البياني للقرآن الكـريم اين اساس است كه بنت الشاطي نيز در مقدمه كتاب  بر
بـا رعايـت    داردو سـعي   كنـد  و نظرياتي كه از خولي دريافت كرده، صراحتاً اشاره مـي  ءآرا

هـاي   اين نظريات و اعمال آنها تفسيري بنويسد. بـه همـين دليـل او تعمـداً تعـدادي از سـوره      
براي تفسير انتخاب كرد تا نتايج حاصل از به كارگيري روش خولي را بـه  كوچك قرآن را 

يك واحـد   ،ها طريقي فوق العاده مؤثر نشان دهد. او تأكيد مي كند كه هر يك از اين سوره
موضوعي است؛ چرا كه خولي در خصوص تفسير موضوعي بـر ايـن نظـر اسـت كـه آيـات       

موضـوعي تنهـا در فصـل و بـاب خـودش      اند تا هر  قرآن نه به صورت موضوعي مرتب شده
هـاي   ه حتي ترتيب آن همانند برخـي كتـاب  تاريخ، بلك بيايد و نه مثل كتب فقهي، اخلاقي و

  اي ا ختصاص داده باشد.  فري را به حادثهكه هر س ،اديان نيز تدوين نشده است
به همين دليل وي بر آن است كه مفسر بايست در كنار هر موضوعي درنگ كند و همـه  

تفسـير ترتيبـي   آيات مربوط به آن موضوع را در كل قرآن استقصاء كند.  به اين معنا كـه در 
كنـد و در   رسد آن موضوع را به طور مستوفي در تمام قرآن بررسـي   به هر موضوعي كه مي

گاه كنـد، تـا بـدين وسـيله هـم بـه ديـد       موارد بعد، از پرداختن دوباره به اين موضوع پرهيـز  
طريـق   م از تكرار مباحث مصون بماند و هم تعيين حـدود معنـي را از  صحيح دست يابد و ه

  )375، 5المعارف الاسلاميه، مقاله تفسير، جة(داير .داند تر مي تفسير موضوعي قابل اطمينان
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هـاي مـرتبط ديگـر يـا      تر كـردن ايـن نكتـه بـه سـوره      از اين رو بنت الشاطي براي روشن
نمايد. سعي او در طي ايـن كـار    نزول را بررسي ميهايي از آنها اشاره و مسائل اسباب  بخش

بر آن است كه حداقل بخشي از خطوط كلي زمينـه تـاريخي سـوره را بـه دسـت دهـد. وي       
شناختي هر سوره از جمله بلندي يـا كوتـاهي نسـبي جمـلات،      هاي سبك ترين ويژگي جالب

بـا اسـتناد بـه     كنـد و  صناعات بلاغت و تكرار بعضي الگوهاي صرفي و نحوي را برجسته مي
ها كه موضوع سوره مـورد نظـر را طـرح كـرده يـا داراي همـان        آيات مشابه در ديگر سوره

هـا در هـر    اي ويژه بين موضوع و اين ويژگـي  كوشد رابطه اند، مي شناختي هاي سبك ويژگي
  سوره برقرار كند. 
ز ايـن دسـت   ها بر مستمعان توجه دارد و به مسـائلي ا  ثير عاطفي اين ويژگيهمچنين به تأ

پـردازد.   هـا مـي   از قبيل، تأثير فواصل قرآني بر گزينش كلمـات و سـاختمان تركيبـي سـوره    
ها يا عبارات مشكل سـوره را   برد تا واژه علاوه بر اين، وي تفسير را دقيقاً آيه به آيه پيش مي

ول از از طريق مقايسه با آيات مشابه در قرآن و نيز با استفاده از اشعار قديمي عـرب، نقـل ق ـ  
شـرح دهـد    ـغالباً كلاسيك   ـهاي كلاسيك عربي و نقد و بررسي نظريات مفسران  نامه لغت

:  1962(بنـت الشـاطي،    گـذارد.  كه در تمامي اين موارد، دانش و تبحر خود را به نمايش مي
  )10-3، 1ج

لي تفسير بنت الشاطي و نيز آثار ديگر او كه مـرتبط بـا تفسـير قـرآن اسـت، از      به طور ك
كار  برخـوردار شـده اسـت، زيـرا وي از      مقبوليت مناسبي حتي در ميان علماي ديني محافظه

دهـد جـز    ظـاهر كـاري انجـام نمـي     كند و بـه  پرداختن به نكات حساس اعتقادي اجتناب مي
شناسي بـه اثبـات    انهاي پيشرفته زب شناختي قرآن را  مبناي روش كه بار ديگر اعجاز سبكاين

  ، مدخل بنت الشاطي)709-708، 2ف جهان نوين، جالمعاررساند. (دايرة
  

  تقابل تفسير ادبي با تفسير سلفي .2

كنـد تنهـا    ها نيست؛ زيرا سلفي ادعا مي سلفي، روشي خاص در كنار ساير روشروش تفسير 
 نه آن كه در پي ايجاد روشي نو در تفسير باشد. ،گزارش كننده تفسير صحابه و تابعين است

 دار به سلف، تنظيم و تنسيق اسناد و مـداركي اسـت كـه از صـحابه و    تمام كوشش سلفي وفا
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تابعين درباره تفسير قرآن بر جاي مانده است، با اين اعتبار كه اگر منهج يا روش تفسيري را 
شيوة خاصي كه مفسر بر اساس افكار و عقايد و تخصصي علمي يا مكتبـي تفسـير خـود در    «

  )18، 1: ج1381كنيم. (بابايي، ن عنوا »تفسير آيات قرآن به كار مي برد
اي خاص در تفسـير در   تابعين، شيوه توان گفت كه تفسير صحابه يا با اندكي مسامحه مي

ارزش گذاري تفسير صحابه و تابعين و  نيست؛ بنابراين، اعتبارسنجي وديگر هاي  كنار روش
صحابه و تابعين و نيز  ، تنها در ميزان اعتبار منابع تفسيرر ساية آن آسيب شناسي تفسير آناند

، بـدين جهـت اسـت كـه هـر      مطلـب  اين تفسير خواهد بود. اندازة اعتبار اجتهادهاي آنان در
چند قرآن به لغت عرب و اساليب عربي نازل شده، ولي نمي تـوان نتيجـه گرفـت كـه تمـام      

جمـلات آن در   صحابة عرب زبان و شاهد نزول وحي، همـة معـاني قـرآن را در مفـردات و    
  )202-201، 1: ج1389(اسعدي،  درك مي كردند. يك سطح

دهـاي بلاغـي و بيـاني آيـات توجـه      در تفسير ادبي اين رويكـرد از يـك سـو بـه رويكر    
به عبارت ديگر تفسير ادبـي بـه دنبـال     .كند و از سوي ديگر توجه خاصي به متن آن دارد مي

پيوستگي در متن آيات است و بر سياق كلام و محتوا متمركز است. يعني با در نظـر داشـتن   
همه اطلاعات به دست آمده از اين طريق، به معناي صحيح متن، كلمه به كلمه، همان گونـه  

كتب فن ادبي، در واقع  با اين بيان مشخصه .فهميدند، بايد رسيد كه مخاطبان نخستين آن مي
هاي صوري بيان از سـوي   اي است كه بين محتوا و موضوع از يك سو و اسلوب ارتباط ويژه

كنند. پس جداسازي بين اين دو روش امري واضح است چرا كه در تفاسـير   ديگر برقرار مي
ال سـر را بـه دنب ـ  كنـد كـه در واقـع مف    تابعين تفسير مي اساس اقوال صحابه و مفسر بر ،سلفي

دارد، در حـالي كـه    از توجه به خود متن مقدس بـاز مـي   كشاند و او را گسستگي در متن مي
  گيرد. بل آن قرار ميمفسر در تفسير ادبي درست مقا

  
  تلاش بنت الشاطي براي بهبود روش امين خولي .3

كند كه عده معدودي از نويسندگان عـرب   بنت الشاطي در مقدمة كتاب تفسيرش شكوه مي
د. او نـه تنهـا آن دسـته از    ارند كه تفسيرشان را صرفاً به صورت مطالعات ادبي بنگرن ـعلاقه د
كه قرآن را تنها با تكرار تفاسير سنتي قبلي كه بيشتر محتـواي آن اسـرائيليات اسـت     مفسران
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گيرد، بلكه از دستورشناسـان و معناشناسـاني كـه بـه صـورت       به باد انتقاد مي ،كنند تفسير مي
قوانين دستور زباني و معنايي را به عنـوان معيـاري بـراي قضـاوت آيـات قـرآن       ناپذير  توجيه

گيرد  كند. سپس او روش جديدي كه در مطالعاتش به كار مي كنند، نيز انتقاد مي تحميل مي
شناختي است. اين روش شـامل چهـار فراينـد     دهد كه بر مبناي رويكردي زبان را توضيح مي

  است:ذيل 
مناسب براي كلمـات سـوره مـورد بررسـي تـا حـد امكـان از         به دست آوردن معني -1

  طريق مطالعة ادبي دقيق.
رسيدن به دركي صحيح از متون قرآني از طريق روح زبـان عربـي بـر مبنـاي سـبك       -2

خود قرآن. به عبارت ديگر، او قـرآن را بـه عنـوان معيـاري بـراي قضـاوت عقايـد متفـاوت         
  دهد. مفسران قرار مي

اي مطالعـات قرآنـي خـود را بـر رويكـرد موضـوعي قـرار داد، كـه         بنت الشاطي مبن -3
هاي مختلـف (شـايد هـم     آوري آيات مربوط به يك موضوع در سوره عبارت است از جمع

اهنگي موضوعي داشـتند  اين دليل خوبي براي اين باشد كه او چهارده سوره را كه تقريباً هم
  .)انتخاب نمود

ضافي در قرآن و دانسـتن ترتيـب نـزول آيـات و     گونه مطالب ااجتناب از  الصاق هر -4
  ).4، 1: ج1964بافت تاريخي آياتي كه بايد تفسير گردند. (بنت الشاطي، 

نمايـد. او در ايـن فرآينـد     بنت الشاطي، تفسير خود را با بررسي هر بار يك آيه آغاز مي
كلمـات   كنـد. او اجـزاي آيـه و بـه خصـوص      متن سوره را آيه به آيه و به ترتيب تفسير مـي 

نمايـد، او اعتقـاد    كليدي آيات را در ارتباط با كلمات به كار رفته در متن قرآن، بررسي مـي 
جـا معنـي خاصـي دارنـد و هـيچ كلمـة       ه به صورت مترادف مي آيند، در هردارد كلماتي ك
  )18، 1: ج1964 تواند جايگزين آنها گردد. (بنت الشاطي، ديگري نمي

هـاي   دهاي مختلف از يك واژه، از ويژگـي ليل كاربربنابراين در بررسي موضوعي و تح
تفسير بياني بنت الشاطي همين موضوع است كـه در روش تفسـير ادبـي امـين خـولي بـه آن       

  اشاره نشده است.
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اي هـم   در تفسيرش اشـاره ذكر اين نكته نيز ضروري است كه بنت الشاطي گاهي اوقات 
هـاي عقايـد    ندارد كـه زيـاد درگيـر تفـاوت    ، او دوست كند. با وجود اين به اسباب نزول مي
شـود، اسـباب     هـاي او حاصـل مـي    ها شود. در نتيجه، به طوري كـه از گفتـه   دربارة اين سنت

كند. در حقيقت،  نزول به چيزي جز شرايط مربوط به نزول آيات خاصي از قرآن اشاره نمي
يـات، جامعيـت   او از اين اصل معروف فقهـاي مسـلمان كـه عامـل تعيـين كننـده در معنـي آ       

  )10، 1ج: 1964(بنت الشاطي،  كند. كلمات است نه علت خاص نزول آن، حمايت مي
كلي بحث خود دربارة اسباب نزول را با تكرار يا اسناد به اين اصل بـه  او به طور  بنابراين
  1رساند. پايان مي
  

  ترين مباني و اصول قرآني بنت الشاطي در تفسير بياني . مهم3-1

هايي كه تا اينجا مطرح شد، بنت الشـاطي در روش تفسـيري خـود     نكات و ويژگيعلاوه بر 
  بر چهار اصل تأكيد دارد: 

  
  يك از واحدهاي نزول وحدت موضوعي سور و هر. 3-1-1

نـي از پيوسـتگي و   درجـه معي  ،در بررسي ادبيِ يك سخن، فرض بر آن است كـه آن سـخن  
هـا و واحـدهاي نـزول،     يـك از سـوره   هـر  انسجام را داراست. پيوستگي و انسجام آيات در

ركـب از  اي است كه بيشتر عالمان مسلمان سنتي با آن بيگانه اند؛ نزد آنان هر سوره م انديشه
نگـر بـه قـرآن، كـه دلائـل       هاي جداگانه اسـت. ايـن نگـاه جزئـي     تعداد معيني آيات يا قطعه

تاريخي دارد، مانع بزرگي براي بررسي قرآن به مثابه اثـري ادبـي بـوده اسـت. رويكردهـاي      

                                                 
سبب نزول اين سـوره حتـي روايـات ضـعيف را بـا اختصـار نقـل         ر سوره ضحي روايات مختلف دربارهتفسي وي در -1

كنـد آن   اي كه از اين روايات اسـتفاده مـي   دهد. تنها نكته تفسير اين سوره بي اهميت نشان مياين روايات را در  كرده و
است كه اين سوره در ايام فترت وحي نازل شده است، پس اين سوره را با در نظر گرفتن آن فضـاي خـاص حـاكم بـر     

  )10، 1ج: 1962، (بنت الشاطي مشركان و مسلمانان بايست تفسير كرد. شهر مكه و
هاي مختلفي كه براي آن نقل شده، انذار و تهديد موجـود در ايـن سـوره     سوره همزه با اشاره به سبب نزول نيز در تفسير

 جويد تا دلالت آيـه عـام و فراگيـر شـود و     تمسك مي» م اللفظ لا بخصوص السبببعمو ةالعبر«به قاعده  را عام دانسته و
  )183 و 11،97، 2: ج1962 (بنت الشاطي، ردد.در محدوده سبب نزول محصور نگ
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صرفاً كلامي يا فقهي به قرآن باعث نگاه گسسـته نگـر بـه قـرآن شـده اسـت، در حـالي كـه         
 ,Mustansir Mir, 2004در متن قـرآن اسـت. (   ها د ادبي به قرآن به دنبال پيوستگيرويكر

vol. 3, p. 61(  
ي پيـامبر و الهـام   سـوره واقعـه، حـاكي از تمـايز ميـان وح ـ      80تـا   77به طور مثال، آيات 

ي كه خبرهـاي آسـمان را برايشـان    ا تقاد داشتند كه پيشگوها بر اجنهّها اع پيشگو است. عرب
آن بـود كـه او پيشـگويي اسـت كـه      (ص) آورند، تسلط دارند و يكي از اتهامـات پيـامبر   مي

يامبري شـده اسـت. قـرآن در اينجـا مـي گويـد كـه وحـي پيـامبر بـر خـلاف الهـام             مدعي پ
  پيشگوها، قابل اعتماد است. 

؛ يكي آن كه قرآن در كتـابي كـاملاً حفاظـت    تأكيد شده استدو نكته  بر در اين آيات
ونـد  كه نزد خدا ـ  ناميده شده است »ام الكتاب«سوره زخرف  4كه در آيه  ـشده ريشه دارد  

آورند كه خود ضـمانت   فرو ميند كه قرآن را يگر آن كه، فرشتگان (مطهرون) هستاست. د
ديگري بر خلوص وحي است. اين در حـالي اسـت كـه الهـام پيشـگوها و كاهنـان نـه منشـأ         

كاري اجنهّ شرور مصون است. اين منطق دروني اين آيات است؛  خالصي دارد و نه از دست
لا يمســه إِلاَّ « 80كننـد. آنهــا بــا جـدا كــردن آيــه   ولـي فقيهــان تفســير متفـاوتي عرضــه مــي   

ا آيـات قبـل، آيـه را چنـين معنـا      و بدون توجه به وحدت موضـوعي ايـن آيـه ب ـ   » الْمطهَرُون
 Mustansirتوانند قرآن را لمـس كننـد. (   ها كساني كه طهارت شرعي دارند ميتن ؛كنند مي

Mir, 2004, vol. 3, p. 66 ،79: 1416؛ مستنصر مير (  
از ويژگي هاي مهم تفسير قرآن در قـرن بيسـتم آن اسـت كـه عالمـان مسـلمان بـيش از        

ها و واحـدهاي نـزول قـرآن توجـه كـرده       نسجام معنادار آيات در درون سورهگذشتگان به ا
، »بيسـتم  قـرن  پيوستگي سوره؛ تحولي در تفسير قرآن«اند. مستنصر مير در مقاله اي با عنوان 

ها به عنوان واحدهاي پيوسته بـه خـودي خـود تلقـي      اذعان به اين كه اصلِ تلقي سوره ضمن
ــاني چــون زركشــي (    ــيش در انديشــه عالم ــا ب ــازه اي نيســت و كم ــوبكر ق794-745ت )، اب

تـوان يافـت،  بـر دو نكتـه تأكيـد       ق) مي606-544) و فخر الدين رازي (ق738(م نيشابوري 
  كند؛ مي
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گاه به رتبه جريان غالب در انديشه مفسران بـار نيافـت؛ دوم    چاول آن كه، اين انديشه هي
آن كه، تلقي مفسران مورد اشاره از تناسب آيات با تلقي مفسران سده اخير متفـاوت اسـت.   
وي محمد حسين طباطبايي، سيد قطب، محمد عزة دروزة، اشرف علـي ثنـوي، حميدالـدين    

آيـات در هـر يـك از     كه به پيوستگي فراهي و امين احسن اصلاحي را از مفسراني مي داند
؛ مستنصـر  Mustansir Mir, 2004, vol. 4, p. 199انـد. (  اي مبـذول داشـته   سور توجه ويژه

  )15: 1416مير،
نمايد تا حـدي   اتخاذ مي» ارتباط بين آيات يك سوره«جايگاهي كه بنت الشاطي دربارة 

با ايدة پيوستگي سوره يا مفهـوم  بنت الشاطي  1.با جايگاه ابن عاشور و فراهي همخواني دارد
سورة قرآن را  14سوره به عنوان واحد موافق است. بنت الشاطي با توضيح اين دليل كه چرا 

 ،سوره، كه بيشتر آنها مكـي هسـتند   14نمايد كه اين  در تفسير خود انتخاب كرده، اظهار مي
  )18 ،1: ج1962ارد. (بنت الشاطي، يك از آنها وحدت موضوعي وجود د در هر

كند كه سورة عاديات كـه مضـمون آن روز قيامـت اسـت، تمـامي       براي مثال او ذكر مي
كنـد كـه ايـن     آيات آن با يكديگر ارتباط داشته و به مضمون آن اشاره دارد. او استدلال مي

گردد تـا واقعـة انتزاعـي     ) آغاز مي1-5سوره با ارائه پديدة قابل درك حملة ناگهاني (آيات 
شوند و به حساب اعمالشان رسـيدگي   ها پراكنده مي كه در آن تمامي انسان روز رستاخيز را

  )103، 1: ج1962را معرفي نمايد. (بنت الشاطي، ) سوره واقعه 11 -6(آيات  شود مي

                                                 
در خصـوص غـرض (منظـور    » ارتباط متقابـل «دارد كه بايد بين آيات قرآني يك سوره تناسب  ابن عاشور اذعان مي -1

). ابن عاشور در هنگام معرفي هر سـوره، غـرض آن را بـراي    79، 1: ج1984 ،اصلي) آنها وجود داشته باشد (ابن عاشور
دهد. براي مثال، در هنگام پرداختن به سورة بقره، تفسـيرش را بـا اظهـار بـه ايـن كـه ايـن سـوره دو          مي خواننده توضيح

هـا و   كنند: اولين غرض تأكيـد بـر تفـوق اسـلام از منظـر راهنمـايي       آياتش به آنها اشاره ميي تمامكه هدف اصلي دارد 
، 1: ج1984اشد. (ابن عاشور، ب نين اسلامي) مياصول بنيادينش براي تزكيه معنوي، و دومين غرض تعريف شريعت (قوا

203(  
اي اصـلي   نمايـد كـه هـر سـوره ايـده      كند، اشاره مي عمل مي »غرض«كه ابن عاشور در توضيح مفهوم فراهي همان طور 

توانند نشـانة، تعليـل،    اين مطالب مي )74-75:  1388 ،(فراهي .كند دارد كه به تمامي مطالب موجود در آياتش اشاره مي
) تمامي اين انـواع  72: 1388(فراهي،  .تأصيل (ارائة بنياني محكم)، ايراد مقابل و ضد (مراد مقايسه و مقابله) يا تنبيه باشد

كننـد و عمودهـا در قـرآن     مختلف مطلب با يكديگر از آن جهت رابطة متقابل دارند كه همة آنها به عمودشان اشاره مي
 )93-105: 1388. (فراهي، اند به يكديگر پيوسته
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اظهـار   ،به همين ترتيب در تفسير سورة فجر كه مضمون اصـلي آن درس اخلاقـي اسـت   
ايـن سـوره    14 -1تند. اول اين كه آيـات  دارد كه آيات اين سوره به يكديگر مرتبط هس مي

توانند از سرنوشت قـوم عـاد، ثمـود و     مي» ذي حجر«اشاره بر آن دارد كه تنها صاحبان خرد 
فرعون ستمگر و خودكامه كه از مفسدان في الارض بودند درس بگيرنـد. بـر اسـاس آيـات     

ا بـود. سـپس   ، رفتار فاسد آنها ناشي از وسوسة ثـروت و خصوصـيات شـيطاني آنه ـ   16و  15
از اتحـاد اجتمـاعي   داشـتند،   به تأكيد بر اين كه آنهـا بـه يتيمـان سـتم روا مـي      20 -17آيات 

پردازند و در پايان، ايـن سـوره بـا     مي ،و بين حلال و حرام تفاوتي قائل نبودند گريزان بودند
  يابد. پايان مي ،گويند آياتي كه از پاداش و كيفر خداوند در آخرت سخن مي

ها و آياتي كه صلاحيت تحليل از منظر ارتباط را دارند بـا   طي در رابطه با سورهبنت الشا
ديگر مفسران تفاوت دارد. كانون اين مشكل اين است كه آيا قرآن را بايد بر مبناي ترتيـب  

ها در قرآن تفسير نمود يا ترتيـب وحـي آنهـا؟!  بـر خـلاف نيشـابوري، رازي، بقـائي،         سوره
هـا در قـرآن    حي كـه ارتبـاط را از طريـق بررسـي ترتيـب سـوره      فراهي و امين احسـن اصـلا  

  .ه استها قرار داد اند، بنت الشاطي مبناي خود را بر ترتيب وحي سوره جستجو كرده
هـايي كـه در    هاي ارتباط بين آيات در هر يك از سـوره  كند كه توضيح جنبه او ادعا مي

: 1962صحيح نيسـت. (بنـت الشـاطي،     ،اند يك زمان واحد، يا به طور پيوسته وحي نگرديده
گويـد كـه برخـي مفسـران از      ) به عنوان نمونه او در هنگام تفسير سورة تكـاثر مـي  195، 1ج

دهـد   جمله نيشابوري اين سوره را به سورة قبلي آن در قرآن كه سورة قارعه باشد ارتباط مي
روز قيامـت نهفتـه   آميـز در رابطـه بـا     دارد كه در اين دو سـوره فضـايي نصـيحت    و اظهار مي

  )154،  30: ج1416ت. (نيشابوري، اس
توان در اين دو سوره  به هيچ وجه نمي«گويد:  بنت الشاطي اين توضيح را رد كرده و مي

هـا   اند و سورة تكـاثر مـدت   دنبال ارتباط بود. زيرا آنها به طور همزمان و يا متوالي نازل نشده
سـوره   13اصلة بين نزول اين دو سوره حـداقل  قبل از سورة قارعه نازل گرديده است و در ف

  ) 195، 1: ج1962(بنت الشاطي،  .»ديگر نازل شده است
يكـي استقصـاي همـه     :دو امر تأكيـد شـده اسـت    ملاحظه مي گردد كه در اين روش بر

آيات ناظر بر يك موضوع، و ديگري تنظيم آيات به ترتيب نـزول بـراي رسـيدن بـه فهـم و      
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در عمل از توجه  ،اين، بايد گفت كه بنت الشاطي به رغم اين تأكيدتفسير مطلوب. با وجود 
به ترتيب نزول غفلت ورزيده و آيات را بر حسب ترتيب نزول مرتب نكـرده اسـت، و اگـر    

اي از ترتيـب نـزول    ، هـيچ نكتـه  انـد  آيات برحسب ترتيب نـزول مـنظم شـده    در مواردي هم
  )158و  138، 1: ج1962نكرده است. (بنت الشاطي،  استفاده
  

  عدم وجود ترادف در واژگان قرآن .3-1-2

شناسـاني كـه بـه مشـكل تـرادف در پرتـو قـرآن         بنت الشاطي با بررسي نتايج تحقيقات زبان
سازد كه در قرآن ترادف وجود ندارد. او بر آن است كه در هر جاي  روشن مي ،اند پرداخته

بايد كلمـات اطـراف آن را بـا     ،آناي آمده، براي دست يابي به معناي دقيق  قرآن اگر كلمه
توان تفسير يك كلمه از متن را براي همان كلمه در تمام متن قرآن  دقت بررسي كرد و نمي

  به كار برد. 
اي  مهم ترين دليـل او بـر عـدم تـرادف در واژگـان قـرآن ايـن اسـت كـه هرگـاه كلمـه           

دهـد.   يبـايي و جـوهرش را از دسـت مـي    جايگزين كلمة ديگر شود، نه تنها اثر خود، بلكه ز
هـا را در سـبك ادبـي قـوي      توان متـرادف  نمي«بنابراين او هيچ شكي دربارة اين حقيقت كه 

اي ديگر شـود. (بنـت    تواند دقيقاً جايگزين كلمه ، ندارد؛ زيرا يك كلمه نمي»عربي پذيرفت
  )115-103: 1974؛ عيسي بولاتا، 28: 1964الشاطي، 

اي را كه در قرآن به كار گرفته شده اسـت  بررسـي    اطي معني كلمههنگامي كه بنت الش
كنـد كـه    نمايد. او سعي مـي  شناسي آغاز مي كند، معمولاً توضيح خود را از ديدگاه زبان مي

كند كه آيـا آن كلمـه در    شناختي كلمه را از فرهنگ لغت بيابد و سپس تعيين مي معني ريشه
 دهـد.  يا معني ملموس، و يا هر دوي آنها را نشـان مـي  معني انتزاعي به كار گرفته شده است 

  )186-185، 4ج :م1964(بنت الشاطي ،
بـا قرائـت    ـنظر گرفتن اصل مزبور دو اشكال بر نفي كلي ترادف درتفسير ادبي   اما با در
  وارد خواهد بود: ـ بنت الشاطي
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ري ر مـورد تمـام كلمـات قـرآن جـا     با اذعان بنـت الشـاطي، قاعـده عـدم تـرادف د      -1
» اتـي «و » جـاء «شود و ما ناگزير از پذيرش تـرادف در تعـدادي ازكلمـات قـرآن ماننـد       نمي

  )393-392: 1367 خواهيم بود. (بنت الشاطي،
كلمـات عـاجز مانـده و ايـن      م تلاشـش از بيـان تفـاوت ميـان همـه     بنت الشاطي نيز با تما

خـود درپـي بـردن بـه     اين جـا لازم اسـت بـه قصـور      در«حقيقت را اين چنين بيان مي دارد: 
تفاوت هاي مفهومي ميان برخي از الفاظ قرآني كه ظاهرا مترادف به نظر مي رسند اعتـراف  

هـاي   رهـايي از تـرادف، در مـواردي واژه    چـه او بـراي  ) گر393: 1367 (بنت الشاطي،» كنم
 ف خارج مي انگارد،دهد وآنها را از حوزه تراد ها ارجاع مي مترادف را به اختلاف در لهجه

انـد و   معنا به كـار رفتـه  يك  دهد كه چرا اين دو كلمه كه در عرف قرآن در اما توضيح نمي
: 1367 (بنت الشـاطي،  نبايد مترادف شمرده شوند؟ ،مخاطبان قرآن نيز به اين امر آگاه بودند

  )154: 1388؛ طيب حسيني، 393
، داشـته  هاي معنـايي كـه وي در تفسـير بعضـي از كلمـات قـرآن بيـان        برخي تفاوت -2

» تطََّلع علَى الْأَفْئدةِ  الَّتي«رسد. براي نمونه، وي در تفسير آيـه   تكلّف آميز و مردود به نظر مي
» افئـده «و آوردن كلمه » قلب«عدول از لفظ «نويسد:  ) در فرق ميان فؤاد و قلب مي7 (همزه:

ت؛ چـرا كـه   به جاي آن، صرفاً امري لفظي است و جهت رعايت تناسب فواصل آيـات نيس ـ 
قلب در زبان عربي گاهي بر عضو عضلاني معروف اطلاق مي شود، درحالي كه كلمه فـؤاد  
همواره در مورد قلب معنوي يعني جايگاه احساسات و عواطف و عقايد و تمايلات بـه كـار   

  )154 -153: 1387؛ طيب حسيني، 11، 1: ج1962 . (بنت الشاطي،»مي رود
اش تنهـا يـك آيـه از قـرآن شـاهد       معنـاي عضـلاني   كه وي براي قلب، بهبايستي گفت 

) بـه  4 (احـزاب: » جوفـه   ا جعلَ اللَّه لرَجلٍ منْ قلَْبينِ فيم«آورد كه آن نيز قطعي نيسـت:   مي
  اي ندارد. تفسير اين آيه هيچ ثمره رسد كه اين تفاوت معنايي در هرجهت، به نظر مي
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  به قرآنعدم تحميل قوانين دستوري . 3-1-3

كند. براسـاس گفتـه هـاي     بنت الشاطي هميشه ايده تحميل قوانين دستوري به قرآن را رد مي
در  ،اين عبارات و حروف اضافه كه برخي از مفسـران آن را غيـر ضـروري مـي پندارنـد      ،او

  )52 ،1: ج1962 حقيقت نقش بلاغي دارند و در شرايط خاص لازم است. (بنت الشاطي،
كه قرآن فراتر از اين قـوانين اسـت. او از قواعـد مفسـراني كـه عقيـده        دارد نيز اظهار مي

 ،زايـد اسـت   »ما أنَتْ بِنعمـةِ ربـك بمِجنُـونٍ   «در آية دوم سورة قلم » ب«دارند حرف اضافة 
گيـرد كـه    كند و پس از بررسي سبك قرآن در ارتباط با حروف اضـافه نتيجـه مـي    انتقاد مي
بلكـه بـراي تأكيـد     ،نه تنها زايد نيسـت  ،جمله اسميه همراه است كه با خبر منفي» ب«حرف 

  )93، 1: ج1962ت الشاطي، نفي به كار رفته است. (بن
بيايـد؛ بسـياري   » لـيس «يا فعل » ما«در خبر » ب«به عنوان يك قانون، هرگاه حرف اضافه 

اين، برداننـد. بنـا   ضافه را غير ضروري و قابل حـذف مـي  مفسران و دستور شناسان حرف ا از
كند. البته اين حرف از جانب مفسـران   تغيير نمي» ب«بر بدون حرف اضافه جايگاه صرفي خ

به اين معني نيست كه اين حرف اضافه هيچ نقشي ندارد؛ بلكـه آنهـا عقيـده دارنـد كـه ايـن       
برخـي از   حرف براي تأكيد به كار رفته است. نيز لازم به توضيح است كه بنـت الشـاطي در  

عـدم زيـادت    و بـا دفـاع  از   اند، تحليل كرده ا اين حروف را زايد معرفي كردهدبموارد كه ا
: 1376سـت. (بنـت الشـاطي،    الاغت و بيـان اعجـاز قـرآن  دانسـته     آنها، آن حروف را اوج ب

168-170(  
كارگيري روش ادبي بنت الشاطي اين است كه او به شكل مناسبي ايـدة  ه نكتة مهم در ب

رسد كه بين قـوانين   كند؛ زيرا به نظر مي قضاوت قرآن را نفي ميتحميل نقش قواعدي براي 
او معتقـد اسـت كـه در مباحـث      ارد. پس مـي تـوان گفـت   دستوري و قرآن تناقض وجود د

نحوي و اعرابي و بلاغي آيات خود متن قرآن كريم بايد معيار و داور باشد و قواعد نحـوي  
شـناخته   مـردود  ،عد با آيات ناسازگار بودو بلاغي بر آيات عرضه شود تا هركدام از اين قوا

شـود و آن گـاه بـراي مطابقـت قواعـد      شود، نه آن كه آيات قرآن بـر قواعـد ادبـي عرضـه     
اس بـر  ويـل آيـات رو آوريـم. وي بـر ايـن اس ـ     نحو و علوم  بلاغت بـا آيـات بـه تأ   صناعت 
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گاري ايجـاد  سازآمده تا ميان آنها و قواعد نحو نحوياني كه در مقام توجيه و تأويل آيات بر
   .گيرد كنند، به شدت خرده مي

را بـه   "مـع "كـه  اسـت   )6(شـرح:   »إِنَّ مع العْسرِ يسـراً  «نمونه بارز اين انتقاد در ذيل آيه 
بـه جـاي    "مـع " آساني است و سـرّ تعبيـر  ، اند، يعني بعد از هر دشواري دانسته "بعد "معناي 

ند. او ايـن  به طوري كه گويا ايـن دو بـاهم هسـت   د، ان دانسته نزديك بودن يسر به عسر "بعد"
ت يسر با عسـر  تفسير معي بهتر آن است كه كاف تشبيه در«ديدگاه را نقد كرده و مي گويد: 

 ،به معنـاي مصـاحبت اسـت    "مع"حذ ف گردد و يسر را همراه عسر و دشواري بدانيم، زيرا 
حقيقتاً همراه بـا عسـر اسـت و نـه     . او اين ديدگاه را نقد كرده و گفته است كه يسر »نه تشبيه
  ) 69، 1: ج1962. (بنت الشاطي، "گويا با عسر همراه است"اين كه 
  

  لزوم مراجعه متقابل در فرايند تفسير  .3-1-4

داور قرار دادن سياق آيات در فهم نصـوص قرآنـي اسـت.     روش مراجعه متقابل، درحقيقت
قرآن كريم از طريـق سـياق، خـود را     براي فهم اسرار يك تعبير در«بنت الشاطي مي گويد: 

متعهد مي دانيم كه به آنچه آيه و روح آن اقتضا مي كند پايبند بمانيم، سپس اقـوال مفسـران   
پـذيريم كـه نـص     هـايي را مـي   تنها ديدگاه داريم و معناي آيه برآمده از نص عرضه مي را بر

بــدعت آميــز دوري  ت و تأويــل هــايآيــه پــذيراي آن باشــد و از اســرائليات و آراء نادرســ
  )7، 2: ج1962(بنت الشاطي،  .»كنيم مي

» القـرآنُ يفسـر بعضـه بعضـاً    « ل قرآن، كه علما آن را با انديشهدر واقع روش تفسير متقاب
اي به تفسير نيست. اين روش كه شاطبي بـه آن تحـت عنـوان     شناسند، اساساً رويكرد تازه مي
كنـد (شـاطبي،     اشـاره مـي   ـ ـ» الله هـو كـلام واحـد   كلام ا«به اين معنا كه مفهوم  ـ  »الموافقات«

 دانند. (ابن تيميـه،  آن را بهترين روش تفسيري مينيز ). ابن تيميه و زركشي 284، 3: ج1417
). زمخشري نيز براي روشن نمودن متشـابهات از ايـن   175، 2: ج1975؛ زركشي، 93: 1945

  ).430-429، 2كند. (زمخشري، بي تا: ج رويكرد استفاده مي
مفسـران   ،هـاي بنـت الشـاطي    به رغم مفيد بودن روش مراجعـة متقابـل، بـر اسـاس گفتـه     

معدودي آن را به صورت ناقص يا كامل يا به نحوي كه سياق آية خاصي از قـرآن را نشـان   
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ود، در مقدمـة تفسـير   اند. بنت الشاطي با آگا هي از مشكلات تفسيري موج به كار برده ،دهد
اصول اين روش در تفسير، دريافت موضوعي است. ايـن روش بـه   «دارد كه:  ميبياني اظهار 

مطالعة موضوعي واحد در قرآن اختصاص دارد و بنابراين، تمـامي آيـات قـرآن كـه از ايـن      
هاي قرآنـي،   به منظور درك كاربردهاي معمول كلمات و اسلوب ،گويند موضوع سخن مي

. (بنـت  »شـود  هـم آورده مـي  گـرد   ،شناسـي آنهـا   آن هم پس از جستجوي معناي اصلي زبان
  )10، 1ج: 1962الشاطي، 

فَرغَْـت   فَـإِذا « سـوره انشـراح مشـاهده كـرد:     7توان در آيـه   مثال روشن اين روش را مي
بْهـاي مفسـران را دربـاره     ديـدگاه  "نصـب " و "فرغ" وي پس از بيان معني دو واژه .»فَانص

د از مقصـو «گويـد:   فسران مـي خلاف همه م . سپس بركند نقد مي مقصود دو واژه گزارش و
سـت (ص) اخاطر رسول خدا فراغت با توجه به سياق سوره و آيات پيشين اين آيه،  فراغت، 

وليت سـنگيني بـر دوش خـود احسـاس     ري كه نسبت به قوم خود داشت و بار مسئاز آن تحي
بك گردانيـد؛  دوش او را س ـ ،كرد تا اينكه خداوند با شرح صدري كـه بـه پيـامبرش داد    مي

روي آورد و مقصـود   (ص)ني است كه پس از دشواري به حضـرت پس، فراغت يسر و آسا
منصب پيامبري و تبليغ است. بنابراين، معناي آيـه    هاي ، تكاليف رسالت و سختي"نصب"از 

ت شدي، در راه تبليـغ  و راحسختي  فارغ  ر و اندوه وشود: حال كه از آن همه تحي چنين مي
، 1: ج1962. (بنـت الشـاطي،   »تلاش و مجاهده كـن سئوليت عظيم رسالت الهي وانجام اين م

75(  
استقراء كامل و با در نظـر   مجاز نيست كه كلمات قرآن را بدون«گويد:  بنت الشاطي مي

گــرفتن كــاربرد آنهــا در تمــامي قــرآن، تفســير كنــيم، همــان طــور كــه پذيرفتــه نيســت كــه 
ات و تفكـر دربـارة بافـت خـاص     موضوعات قرآني را بدون تحقيق جدي دربارة تمامي آي ـ

: 1974(بولاتـا،  ». آنها در يك سوره يا آيه و بافت كلـي آنهـا در تمـام قـرآن بررسـي كنـيم      
104-105(  

بـراي طــي ايــن مرحلـه در بــه دســت آوردن معنــاي قرآنـي يــك واژه لازم اســت تمــام    
و ر آيـه  سـياق خـاص آنهـا د    بررسـي و در  ،كاربردهاي آن با صيغه هاي مختلفـي كـه دارد  
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تمام قرآن نيز تأمل كنـيم   در ،سياق عام آن واژه اينكه لازم است درسوره تدبر كنيم. بعلاوه 
  )11، 1: ج1962تا معناي حقيقي و اصلي واژه را در يابيم. (بنت الشاطي، 

را به كار گرفته تا معناي دقيق و ممتـاز از   مؤلف جهت اجراي اين قاعده همه سعي خود
اين زمينه موفق نشان داده، و نقش اين قاعده و روش را بـه روشـني    هر واژه ارائه دهد، و در

كـارگيري روش مراجعـة متقابـل سـه نكتـه      ه داده است. بنابراين در ب ـ ارائه به خواننده كتاب
  شود كه بايد آنها را لحاظ كرد: نظري حاصل مي

در ي يك كلمه مـي توانـد   كه مسلماً تشخيص معني اصل ) معني لغوي هر كلمة قرآني؛1
  سياق مربوطه به مفسر كمك كند. مورد نظر دردرك معني 

) تداعي معاني تمامي آيات قرآني مربوط به موضوع مورد بحث؛ كه معنـي هـر كلمـه    2
  آن با كلمات اطرافش مشخص مي گردد.بر اساس همزيستي 

) آگاهي از بافت و سياق خاص و سياق عام در تـلاش بـراي درك كلمـات و مفـاهيم     3
ناظر به آن است كه  به دليل هدفمند بودن اين نوع آگاهي مي توان دريافت كـه  كه  ؛قرآني

  را دارد.  هر موضوعي  قرآن بخودي خود قدرت سخن گفتن در
فرد قادر خواهد بود كه معني اصلي متن قـرآن و اصـول قرآنـي      ،با استفاده از اين روش
 اجتنـاب كنـد. (بنـت الشـاطي،    هاي غير قرآنـي   كارگيري فرافكنيه را به دست آورد، تا از ب

هاي بياني قرآن كه  شود كه فرد ظرافت همچنين، اين روش منجر به اين مي) 17، 1: ج1962
گـردد، را درك   اي جايگزين كلمه يا حرفي بـا همـان معنـا نمـي     در آنها هيچ حرف يا كلمه

  )18، 1: ج1962 كند. (بنت الشاطي،
كـرد،   كه بنت الشاطي آن را دنبـال مـي  ني بيا توان گفت كه روش تفسير  در مجموع مي

ه ويـژه  با توجه به اصـول و مبـاني كـه دارد، ب ـ    ،هايي برخوردار است ضمن آن كه از كاستي
ها، نگاه به كل قرآن در هـر موضـوع و هـر واژه قرآنـي و بـه       اصل پيوستگي آيات در سوره

قاصـد  بـه م  مي تواند به مفسر كمك كند تا ،دست آوردن روح قرآني حاكم بر آن موضوع
و عقايـد خـارج از قـرآن بـر ايـن       ءتر شود و از تحميـل آرا  الهي آيات و سور قرآن نزديك

از مفسـران معاصـر   كتاب آسماني پرهيز كند. از اين رو، آيت االله جعفر سـبحاني، كـه خـود    
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هاي اوليه  و براي آن از تفاسير سدهآيد، اين روش تفسيري را بديع شمرده  قرآن به شمار مي
  )147-146: 1422شناسد. (سبحاني،  تا عصر حاضر مماثل و مشابهي نمي تفسير طبري ،مانند

اسـت،   با مقايسه آنچه بنت الشاطي در پي امين خولي در باب تفسـير ادبـي قـرآن آورده   
تحقـق بپوشـاند.   هاي امين خولي جامه  توان گفت كه او در اساس، درصدد بود تا به ايده مي

ضـمن   التفسـير البيـاني  شـود. بنـت الشـاطي در     يز در آن ديـده مـي  هايي ن با اين حال، تفاوت
هاي امين خولي و اصول كليدي او در تفسير، تلاش كرد به صورت عملي  پيروي از ديدگاه

تفسيري مطابق آن اصول عرضه كند. با اين حـال، او عنـوان مكتـب تفسـيري را كـه مكتـب       
ت، زيـرا كـه تفسـير ادبـي بـه طـور كامـل        به عنوان تفسير بياني فرو كاس ،ادبي در تفسير بود

  )309، 3: ج1314. (رومي، برقرآن قابل تطبيق نيست
بزنـد، اسـاس تفسـير را تفسـير      همچنين به جاي اين كه از آغاز به تفسير موضوعي دست

نظـر او  هاي قرآن قرار داد كه در ضمن آن به تفسير موضـوعي نيـز پرداخـت، زيـرا از      سوره
، ناسـازگار اسـت.   اثـر ادبـي بـا تفسـير موضـوعي و پـاره پـاره آن        يكبررسي قرآن به مثابه 
هاي ادبي و موضوعي مربوط به واژگان قرآن، اصل عدم تـرادف را نيـز    همچنين در بررسي

  بر اصول استادش افزود. 
دكتر شكري عياد، يكي ديگر از شاگردان امين خـولي گفتـه اسـت كـه دو تفـاوت بـين       

تفسـير  "ن خولي وجود دارد؛ اول اين كه، بنت الشاطي عنوان تفسير بنت الشاطي با تفسير امي
 "تفسـير ادبـي  "در حالي كه امين خـولي بـر عنـوان     ،را براي تفسيرش برگزيده است "بياني

تر از تفسير بياني است. دوم آن كـه، امـين    پيداست كه تفسير ادبي عنواني عامپاي مي فشرد. 
ديد و حـال آن كـه، بنـت الشـاطي تفسـير       ميادبي را در قالب تفسير موضوعي خولي تفسير 

  )112-109: 2001كرده است. (جبر،  خود را در قالب تفسير سور عرضه
گـاني قـرآن را نيـز بايـد از     رسـد كـه موضـوع عـدم تـرادف در سـاحت واژ       به نظـر مـي  

تـوان در   نكاتي است كه ميترين  به شمار آورد. اين موارد از مهم هاي بنت الشاطي نوآوري
  ارزيابي مكتب ادبي در مقابل روش بنت الشاطي بدان ها اشاره كرد.نقد و 
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  گيري نتيجه

  توان بر نكات زير به عنوان نتيجه تأكيد كرد: ، ميبا توجه به آنچه آمد
هـاي   ي از مفسران و اديبان اسـلامي سـده  گير فسير ادبي در عصر جديد، ضمن بهرهت -1

بـه ميـدان تفسـير قـرآن گذشـته اسـت. امـين        دور، با رويكردي جديد در يك سده اخير پـا  
هاي موضوعي، توجه بـه ادبيـات    ين گونه تفسيري است. او بر بررسيخولي از پايه گذاران ا

  كرد. ه قرآن بر نفوس مخاطبان تأكيد ميبه مثابه هنر و تأثير روان شناسان
ري شاگردان و پيروان امين خولي در مكتب ادبي تفسير، هر يك بر عنصـر يـا عناص ـ   -2

 تأكيد كردند و برخي عناصر جديدي را نيز بر آن افزودند. ،كه او بر آن پاي مي فشرد

هدف بنت الشاطي در رويكرد تفسيري خود اين است كه در توضيح معاني آيات بر  -3
اي خاص در يـك سـوره، از جملـه     شناسي قرآن تكيه مي كند؛ او براي تعيين معني آيه بافت

اهاي ديگري كه كلمه تكرار شده به عنوان كليدي براي گشـودن  يا كلمة اصلي آن آيه و ج
 برد. معني آيه بهره مي

بنت الشاطي بر خـلاف برخـي ديگـر از پيـروان مكتـب تفسـير ادبـي در قـرآن، كـه           -4
كننـد، ايـن    ره ها مطابق ترتيب مصحف جسـتجو مـي  وحدت و تناسب موضوعي را ميان سو

كند. با اين حال، بايـد   ل آيات و سور پيگيري ميرتيب نزونوع وحدت و تناسب را تنها در ت
گفت كه بنت الشاطي در عمل از توجه به ترتيب نزول غفلت ورزيده و آيات را بـر حسـب   

رتيـب نـزول مـنظم    ترتيب نزول مرتب نكرده است، و اگر در مواردي هم آيـات برحسـب ت  
 اي از ترتيب نزول استفاده نكرده است. اند، هيچ نكته شده

لشاطي در ايجاد سبك تفسير خود، به ويژه در روش مراجعـة متقابـل، مفسـران    بنت ا -5
انـد، مـورد انتقـاد قـرار داده اسـت و بـه نـوعي بـه          قبلي را كه از ابزار مشابه او استفاده كـرده 

كه وحدت موضـوعي را تنهـا بـه     به طوري ،ساماندهي جديدي از تفسير ادبي پرداخته است
 ه آيات آنها در يك واحد نزول نازل شده است. هايي اختصاص داده كه هم سوره

هـاي تفسـيري    سير ادبي به عنوان يكي از روشـمندترين گـرايش  مي توان پذيرفت كه تف
آن را روشـي نـو و بـديع     شناخته شده اسـت، بـه طـوري كـه برخـي از مفسـران معاصـر نيـز        



 يادب ريتفس ياندهو سام يبنت الشاط   106

 

برخـي از   ز درهـايي ني ـ  شـفاف آن، نارسـايي   هرچنـد در عـين روشـمندي نسـبتاً     انـد،  شمرده
  .هاي آن ديده مي شود مؤلفه
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